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صفحه هـای كتـاب را ورق مـی زدم و پله پلـه همـراه با تاروپود تاريخ كشـورم 
بـا آن همـراه بـودم؛ از گذشـته های دور تا ايـن روزهايی كه زندگـی برای هر 
كسـی معنايـی ويژه يافته اسـت كه نمی تـوان بـرای آن اسـتعاره  ای يافت تا 

نشـان دهيـم كه سرنوشـت چگونه رقم خورده اسـت.
امـا از گذشـته تـا كنون گفته اند كه بر چه مصدری سـوار هسـتی، امروز همه 
اهـل نهج البلاغه شـده ايم و در كوی و برزن رهزن تفسـيرگويی هسـتيم كه 
بر دسـتی روح القوانين منتسـكيو و بر دسـت ديگر ارغنون ارسـطو داريم و با 
آن تفسـير نهج البلاغـه می گوييم اما بـه اين فراز كـه می رسـيم »وَ اللهِ لهَِيَ 
أحََـبُّ إلِـَيَّ مِـنْ إمِْرَتكُِمْ إلِاَّ أنَْ أقُِيـمَ حَقّاً أوَْ أدَْفَعَ باَطِلًا«1 معنايش آبی اسـت 

بـر پيكره گداختـه وجودمـان. اميرالمؤمنين چه بر دامنـه حكومت می ديد 
كـه می فرمـود بـه خـدا سـوگند اين كفـش نـزد مـن از فرمانروايی بر شـما 

محبوب تـر اسـت مگر آن كه حقّـی را برپا سـازم يا باطلـی را براندازم؟
حـال بـا نگاهـی بـه سياسـت ها و رسـالت های جمهـوری اسـلامی متوجـه 
می شـويم كـه ايـن روزهـا در حـال عقبگـردی فزاينـده بـه سـوی انحطاط 
اخـلاق هسـتيم. اين انحطاط، به گونـه ای خود را در ادبيـات برخي  دولتمردان 
نشـان مي دهـد و ديـر نيسـت كـه بـه الگويـي در فرهنگ سياسـي مـا بدل 
شـود. برخـورد برخـي  دولتمـردان دولـت يازدهـم بـا منتقـدان و خطـاب 
قـرار دادن آنـان بـا واژ گانـي چـون تـازه بـه دوران رسـيده ها،2 تفرقه افكـن،3 

علی اصغر سياحت هويدا
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تخريب گـر،4 دروغ گـو،5 ترسـوها،6 بـزدل سياسـي،7 بـه جهنم برويـد،8 عصر 
حجـري،9 بي شناسـنامه،10 خرابـكار11و ... در حالـي صورت مي گيـرد كه هنوز 
توصيه هـاي اخلاقـي امام خمينـي به سياسـت مداران و مـردم طنين انداز 
اسـت و رهبـر معظـم انقلاب همـواره بـر رعايت شـؤون گفتـاري و رفتاري 

به ويـژه از سـوی زمامـداران تأكيـد مي كنند. 
هنگامـی كـه از بـزرگ قومـی سـخن به ميـان آوريـم، اوضاع آن مشـخص 
اسـت، اما بـا نگاه كوتاه بـه رخدادهای كنوني و مشـاهده بداخلاقي ها به ويژه 
در حـوزة سياسـت شـايد بی  مانندتريـن شـيوه برخـورد بـا حتی خبرنـگاران 
صداوسـيما را نـه پـس از انقـلاب، بلكـه بيـش از 50 سـال گذشـته شـاهد 

بوده ايـم.
مزخرف  خواندن طرح مسـكن مهر از سـوي وزير راه و بلاتكليف دانسـتن آن 
و حاضر نشـدن برای اين سـرمايه مانده از مردم در دسـتان دولت و كشـيدن 
ميكروفـون از دسـت خبرنگار و بي شـعور خوانـدن فرماندار بدره اسـتان ايلام 
از سـوي وزير بهداشـت و اسـتفاده مدعيان اصلاحات از واژگان ناشايسـت در 

برخورد با منتقدان از باب مشـت نمونه خروار شايسـته واكاوی اسـت. 
اين هـا در دولتـی رخ داده اسـت كـه خـود را پرچمدار اميد و اعتـدال در جامعه 
می پنـدارد و مخالفـان را بـه تنـدروی، پرخـاش و مـزدوری متهـم می كند، تا 
آن جـا كه دولتمـردان دولت يازدهم مردم را تشـويق می كردند تا در انتخابات، 

به اعتـدال و ادب و كرامت انسـانی رای بدهند!
بـا بـه دسـت آوردن رأي دوبـاره و اعلام نتيجـه انتخابات دوازدهـم، گويا اين 
بـازی به پايان نرسـيد؛ چراكه رئيس جمهور برگزيده، شـانزده ميليون مخالف 

خـود را تندرو و خشـونت طلب ناميد!
متهم كردن منتقدان به خشـونت طلبي در حالي اسـت كه عزت الله سـحابی، 
از چهره هـای ملـی مذهبـی، دربـاره يكـی ازپشـتيبانان دولتمـردان كنونـی 
می گويـد: )در اواخـر دهـه 60( مـا بـه آقاي هاشـمي نامه اعتراضي نوشـتيم. 
اعتـراض مـا به آقاي هاشـمي اين بود كه اولًا اوضاع اقتصادي كشـور بسـيار 
خـراب اسـت. فقـر و اختلاف طبقاتي بسـيار فاحش اسـت. دوم اين كه وضع 
سياسـت خارجـي ما به گونه اي اسـت كه مـا در انزواي كامل قـرار گرفته ايم 
و همـه دنيـا بـا ما مخالف هسـتند. در رابطـه با اين نامـه، 23نفر را بازداشـت 
كردنـد كه يكي از آن ها من بودم... بعد از دسـتگيري ها، در كميسـيون برنامه 
و بودجـه مجلـس، چنـد تـن از نمايندگانـي كـه مـرا مي شـناختند، بـه آقاي 

هاشـمي اعتـراض كردند كه چرا عزت الله سـحابي را گرفتي؟ آقاي هاشـمي 
پاسـخ داده بـود: »رويش زياد شـده بود، مي خواسـتيم رويـش را كم كنيم.« 12 
امـروزه شـاگردان مكتـب رئيـس دولـت سـازندگي هـم بـه دنبـال ايجـاد 
محدوديـت بـراي منتقـدان خـود هسـتند و آنان را بـا واژگانی زشـت خطاب 
مي كننـد. بـه نظر مي رسـد چنين ادبياتي از سـوي دولتمردان پيـش از اين  كه 
فرار از پاسـخ گويي و جابجايي مسـائل فرعي با اصلي باشـد، حركتي در مسير 
نهادينه كردن بداخلاقي ها در عرصه سياسـت و عقبگردي به سـوي انحطاط 

اخلاقي بـه شـمار می آيد !
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9. مگـر بناسـت كسـی فرهنـگ را در كپسـولی كنـد و در نسـخه ای بنويسـد و از داروخانه ای 
بايـد آن كپسـول را خريـداری كنيـم؟ گويی عـده ای هنـوز در دوران حجر می انديشـند و فكر 

می كننـد. 22 خـرداد 1393.
10. از همـه می خواهيـم بـا شناسـنامه حـرف بزنند، بگويند از كجا هسـتند، وابسـته بـه كدام 
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11. ممكـن اسـت دولـت ماه هـا تـلاش كنـد اما يـک مرتبه عـده ای از جايی سـر و صـدا راه 

انداختـه و كار را خـراب كننـد. 16 فروردين 1393.
اين ها بخش كوچک بيش از 50 توهين شخص رئيس جمهور به منتقدان است.

12. روزنامه فتح، چهارشنبه 2 بهمن 1378، شماره 49، صفحه 6.

مزخـرف  خوانـدن طـرح مسـكن مهر از سـوي وزیـر راه و باتكلیف دانسـتن آن و حاضر نشـدن برای این سـرمایه مانـده از مردم در دسـتان 
دولـت و کشـیدن میكروفـون از دسـت خبرنگار و بي شـعور خوانـدن فرماندار بدره اسـتان ایام از سـوي وزیر بهداشـت و اسـتفاده مدعیان 

اصاحـات از واژگان ناشایسـت در برخـورد بـا منتقدان از باب مشـت نمونه خروار شایسـته واکاوی اسـت. 
این هـا در دولتـی رخ داده اسـت کـه خود را پرچمدار امید و اعتـدال در جامعه می پندارد و مخالفان را به تنـدروی، پرخاش و مزدوری متهم 

می کنـد، تـا آن جا کـه دولتمردان دولت یازدهم مردم را تشـویق می کردند تا در انتخابـات، به اعتدال و ادب و کرامت انسـانی رای بدهند!
بـا بـه دسـت آوردن رأي دوبـاره و اعـام نتیجه انتخابـات دوازدهم، گویـا این بازی به پایان نرسـید؛ چراکـه رئیس جمهور برگزیده، شـانزده 

میلیـون مخالف خـود را تندرو و خشـونت طلب نامید!  
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